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کودکان و نوجوان

ریدلــی اســکات همیشــه »اپیک« های 
تاریخــی را دوســت می داشــته اســت. 
»گلادیاتــور« کــه ســهمی قابــل توجــه 
از جوایــز اســکار ســال 2000 را گرفت و 
»قلمــرو بهشــت« دو فیلــم شــاخص 
روایــت  حتــی  و  قبیل انــد  ایــن  از  او 
»رابین هود«ی سال 2010 وی که چهره 
سنگی راسل کرو در آن با شیرینی های 
نســبت داده شــده به قهرمان مردمی 
جنگل های شــروود انگلیــس در تضاد 
آشــکار بود، یک اپیک ضعیف نیست. 
آنچه فیلــم حماســی- تاریخی جدید 
بریتانیایــی  ســاله   84 ســینماگر  ایــن 
مقیــم هالیــوود را از اپیک هــای قبلــی 
کــه  اســت  ایــن  می کنــد،  تفکیــک  او 
داســتان آن ولــو در اندازه هایــی اندک 
بــا شــرایط امــروزی جهــان همخوانی 
دارد و یــا مردم می تواننــد اتفاقات آن 
را بــا »دوز« کمتــر و ســاز و برگ هایــی 
متفــاوت در زندگی هــای کنونــی هــم 

ببینند.
»آخریــن  اســکات  جدیــد  اپیــک 
رمانــی  پایــه  بــر  و  دارد  نــام  دوئــل« 
بــا همیــن نــام نوشــته »اریــک جگــر« 
ســاخته شــده و زمــان وقــوع اتفاقــات 
مــکان  و  چهاردهــم  قــرن  اواخــر  آن 
مربوطه، نورماندی فرانســه اســت. در 
مرکــز ماجراها یک شــوالیه و زمین دار 
بزرگ به نــام ژان دوکاروژ با بازی مت 
دیمــون قرار دارد که بــه  خاطر کارهای 
جنــگ  جبهه هــای  در  شــجاعانه اش 
معروف اســت. دوکاروژ بــا ژاک لوگریز 
)با بازی آدام درایور( دوســتی نزدیکی 

دارد و ایــن لوگریــز یک مرد اشــرافی و 
تحصیلکرده است که برخی کارهایش 
توجــه یــک کنت به  نــام پی یــر النکون 
)بــن افلک( را که پســرعموی پادشــاه 

فرانسه است جلب کرده است.
ë هولناک تر از حد توصیف

بــا این حال رابطه دو کاروژ و لوگریز 
پس از انتقال قطعه زمینی که قول آن 
به دو کاروژ داده شــده بــود به لوگریز و 
دست به یکی کردن النکون با لوگریز در 
این راه، به تیرگی می گراید. این قطعه 
زمیــن را قــرار بــود رابــرت دوتیبوویــل 
)ناتانیل پارکر( پــدر مارگریت )جودی 
کامر( که همســر دوکاروژ اســت، به  وی 
بدهد اما نه تنها النکون ســند مالکیت 
زمیــن را در اختیار لوگریز قرار می دهد 
بلکــه ایــن مــرد را بــه مدیریــت دربــار 
خود و رتــق و فتق زندگــی اجتماعی و 
شــغلی اش منصوب می کنــد. دوکاروژ 
پادشــاه  بــه کاخ  و  عصبانــی می شــود 
شارل پنجم )الکس لاوتر( می رود و به 
این مسأله اعتراض می کند اما پادشاه 
او را از قصــر بیــرون می انــدازد. اتفــاق 
بعــدی از ایــن هــم ناگوارتر اســت زیرا 
دوکاروژ بعــد از بازگشــت از جبهه یک 
جنــگ تــازه از طریق مارگریــت مطلع 
می شــود کــه لوگریــز بــه  خانــه او آمده 
و بــه همســر وی تعــدی کــرده اســت. 
لوگریــز ایــن اتهــام را تکذیــب می کند 
امــا دوکاروژ دوبــاره بــه دربــار مــی رود 
و از شــاه می خواهــد کــه طبــق رســوم 
آن زمان فرانســه ترتیب یــک دوئل با 
شمشــیر بیــن او و لوگریــز را بدهد تا او 
بتوانــد با ریختن خون مــرد تجاوزگر از 
حیثیــت خانوادگــی اش دفــاع کند. در 
نهایت شاه این پیشنهاد را می پذیرد و 

مقرر می شود مبارزه فقط زمانی پایان 
گیرد کــه تعیین تکلیف شــود و یکی از 
مبارزان دیگری را بکشد. آنچه دوکاروژ 
از گفتن آن به همســرش ابــا دارد، این 
اســت که اگــر بازنــده این نبــرد خود او 
باشد، آینده مارگریت بسیار هولناک تر 
از چیــزی خواهد شــد کــه بتــوان آن را 

تصور و وصف کرد.
ë !آنها فقط می خواهند باج بگیرند؟

ســبک  بــه  دوئــل«  »آخریــن 
»راشــومون« فیلــم کلاســیک و رزمــی 
ژاپنــی  کوروســاوای  آکیــرا   1950 دهــه 
فــرد  از دیــدگاه ســه  را  داســتان خــود 
افــراد  آن  از  یکــی  می دهــد.  توضیــح 
و  شــرافت  کــه  اســت  کاروژ  دو  طبعــاً 
از دســت  بــه هیــچ روی  را  اعتبــارش 
نمی دهد و در هیأت یک ســرباز فداکار 

بــه حمایــت بی قید و شــرط از همســر 
ادامــه  گرفتــه اش  قــرار  ظلــم  مــورد 
می دهــد و با اینکه به هر ســو می نگرد، 
خیانت تازه ای را از جانب دوســتان در 
قبال خود می بیند، اما همیشــه همان 
شــوالیه آرمان طلــب باقــی می مانــد. 
دیــدگاه دوم در بردارنــده نــگاه لوگریز 
به اتفاقات مورد بحث است و از چنین 
منظری دوکاروژ یک ســرباز ورشکسته 
ترحــم  می خواهــد  فقــط  کــه  اســت 
دیگران را برانگیزد و واکنش مارگریت 
هــم به بی حرمتی صــورت گرفته به او 
یک چیز غلو شــده به قصد اخذ باجی 

هرچه بیشتر از دربار است.
ë  و تخیلــی  اپیک هــای  از  ماندگارتــر 

فضایی
مارگریــت  از  نیــز  را  ســوم  نــگاه 

دیدگاهــی  ایــن  و  هســتیم  شــاهد 
اســت کــه می گویــد اگــر هــر چیز هم 
قربانــی و فــدا شــود، هرگــز حقیقت 
گــردد.  لگدمــال  نبایــد  عدالــت  و 
از  مظالمــی  علیــه  زمانــه ای  در  او 
ایــن دســت بپــا می خیــزد کــه زنــان 
اغلــب وســیله ای صــرف در دســت 
مردان ســودجو بوده انــد. حتی وقتی 
همســر مارگریت و لوگریــز با یکدیگر 
می جنگند و زخم های به وجود آمده 
بــر اثر ضربات شمشــیر پیکــر آنها را 
خونیــن و روح و سرنوشــت آنــان را 
ســیاه کــرده، تــو گویی ایــن مارگریت 
اســت کــه از زخم ها بر پیکــرش وارد 
می شــود و هر لحظه بیشــتر به سوی 
یک مرگ جسمانی می رود. در عین 
حال خبــری از یک فروپاشــی روحی 

مارگریــت و همتاهای او نیســت زیرا 
وی مثــل برخــی زنــان در جامعه به 
فساد کشیده شده کنونی غرب، علیه 
ضــد ارزش های حاکم بر آن جا به پا 
خاســته و می خواهد راه های دشوار و 
به واقع مرگبار ســرفراز ماندن را طی 
کنــد و چنیــن طریقــی را بــه دیگران 
هــم گوشــزد نماید. آنچــه اپیک تازه 
ریدلی اســکات را متفاوت با کارهای 
حماســی قبلی وی می ســازد، همین 
مســأله است و اگر این فیلم از برخی 
و متعــدد علمــی-  بــزرگ  کارهــای 
تخیلی )شامل »بیگانه یک« و »بلید 
رانر«( و فیلم های فضایی معروف او 
)شــامل »پرومتئوس« و »مریخی«( 
نیز ماندگار تر شــود، به سبب داشتن 

همین شاخصه ها است.

 درباره »آخرین دوئل«
جدیدترین فیلم حماسی- تاریخی ریدلی اسکات

 راه های مرگبار 
رهسرفراز ماندن

چه

رم
چها

ار 
یو

د
ان

ست
تاب

ک

 نظم و قانون بازیگری 
بهم خورده است

ایــن  در  دارم  دوســت  را  منفــی  نقش هــای  در  بــازی 
نقش ها فضا برای بازی زیاد است و در ذهن ها ماندگار 
مامان هــای  معمولــی  و  ســاده  نقش هــای  می شــود، 

خانواده را خیلی نمی پسندم.
مهوش صبرکــن بازیگر تئاتــر، ســینما و تلویزیون 
اســت که بازی در ســریال »پس از باران« و »حضرت 
یوســف«)ع( از شــاخص ترین کارهای این هنرمند به 
شــمار می آید در گفت و گــو با »ایــران آنلاین« گفت: 
در دوران کرونا کم کار نبــودم و در اوج موج اول کرونا 
با بچه های جوان قم فیلمی به نام »ســتون« که فیلم 
خانوادگی و اجتماعی اســت بازی کردم، یک سریال 
۱۳ قســمتی همراه با همســرم محمود پــاک نیت کار 
کردیم و همســرم در دوران کرونا جز چند ماه تا شــب 
عید ســرکار بود، دلهره و اضطراب زیادی را پشــت سر 
گذراندیم، بازیگران جلو دوربین نمی توانند ماســک 
بزننــد چون گریــم دارنــد، از خدا کمک خواســتم و با 

توکل این روزها را سپری کردیم.
صبــر کــن دربــاره بازی هــای شــاخص اش گفت: 
هنــوز  و  فهمیــدم  مــردم  واکنش هــای  از  کــه  چیــزی 
بــاز  هــم  دوبــاره  ســال  طــول  در  و  نشــده  فرامــوش 
پخش می شــود ســریال »پــس از بــاران« و »حضرت 
و  خــوب  کارهــای  اینکــه  بــا  اســت،  یوســف«)ع( 
مطرح شــده دیگری هم مثل »جراحت« و »خاطرات 
مــرد ناتمام« داشــتم که خیلی ســروصدا کــرد و مورد 

استقبال مردم قرار گرفت.
وی ادامه داد: من بازیگر تئاترهســتم، اصولاً معیار 
خاصی در انتخاب نقش ها ندارم، هر نقشــی پیشنهاد 
شــود مثبت و منفی،  کــم یا زیاد برایــم فرقی نمی کند 
امــا اگر نقــش منفــی بدهند توانایــی بــازی کردنش را 
دارم و نقــش منفی فضای زیادی بــرای کار کردن دارد 
و در ذهــن مــردم می ماند نقش های ســاده و معمولی 
مامان هــای خانواده را زیاد دوســت نــدارم اگر مردم 
»حضــرت  ســریال  و  بــاران«  از  »پــس  تکــرار  هنــوز 
یوســف«)ع( را می بینند به خاطرسفارشی نبودن کار 
و صداقــت کار تهیــه کننده، کارگــردان و عوامل فیلم 

بوده است.
این بازیگــر نقدی به بازی ها و ســریال های شــبکه 
نمایش خانگی داشت و اظهارکرد: احساس می کنم 
نظم و قانــون در بازیگــری به هم خورده اســت یک 
زمانــی فقــط داشــتن چهــره خــوب و زیبا در ســینما 
مطرح بود الان ســفارش و بازیگر شــدن خواننده ها، 
تعــدد ســریال های شــبکه خانگــی و چهر ه هــای تازه 
و زیــاد باعث شــده بیننــده دچار ســردرگمی شــود، 
سریال ها زیاد هستند و تندتند پخش می شوند که آدم 
نمی داند کــدام راببیند و قصه فیلم یــادش می رود، 
نفــس اصلــی زندگی در شــبکه خانگی به فراموشــی 
سپرده شده است، شــبکه خانگی بستر خوبی است 
برای پرداختن به مســائل زندگی و مشکلات جوانان 
و الگو سازی برای جوان ها؛ اگر بتوانیم برای جوان ها 
در ســریال ها اسطوره ســازی کنیــم و راه نشــان دهیم 

موفق شده ایم.
انتقــاد دیگــر صبرکن بــه هدایــت ذائقه مــردم در 
مــردم  گفــت:  و  دانســت  تجمــلات  بــه  را  ســریال ها 
ســرگرمی ندارند و این فیلم هــا را می بینند که این کار 
غلطی اســت و ذائقه مــردم با این ســریال ها هدایت 
می شود؛ هیچ ویروسی به سینما وارد نشده یک زمانی 
چند ســریال الف و فاخر مثل مختار و حضرت یوسف 
ســریال های  کنــارش  در  و  می شــد  ســاخته  همزمــان 
نوروزی و مناســبتی ماه رمضان. مسبب این اتفاقات 
خودمان هســتیم که تجملات را وارد سریال ها کردیم، 
از طــرف دیگــر بازیگران کاربلــد در خانه نشســته اند و 
خواننده هــا یک شــبه بازیگــر می شــوند بازیگرانی که 
سن شــان بالا می رود و با اینکه پــر از تجربه اند و خاک 

صحنه خورده اند کنار گذاشته می شوند.
مهوش صبــر کن کــه با همســرش در ســریال های 
مختلــف همبازی بوده، شــاخص ترین کار همســرش 
را نقش شــاه عباس در ســریال »روشن تر از خاموش« 
بیــان کــرد و گفــت: مــردم وقتــی بــه محمــود پــاک 
نیت می رســند یــاد ارباب ســالاری »پس از بــاران« و 
حضــرت یعقــوب می افتنــد ولی مــن به عنــوان یک 
بیننده زیباترین و شــاخص ترین کارش را شاه عباس 
»روشــن تر از خامــوش« می دانــم کــه درباره ســریال 
زندگــی ملاصــدرا شــیرازی بــود و قشــر تحصیلکرده 

خیلی پسندیدند.

گروه فرهنگی / روزبه حسینی هنرمندی تجربه گراست. او 
خود را به قالب ها و فرم های شناخته شده  هنری محدود 
نمی کند و حتی در زمانه ای که بسیاری از مشاغل مرتبط 
با هنر های اجرایی - و از همه بیشتر تئاتر- در محاق قرار 
گرفته و تقریباً متوقف شده بودند، به شکل ها و شیوه های 
اجــرای جدیدی متناســب با شــرایط روز می اندیشــد. او 
حدود و مرز های هنر اصیل و پویای تئاتر را می شناســد و 
چنان که باید، آن را پشــت ســر می گذارد. »هفت قصه از 
هفــت پری زمینی بــرای تو«، هفت نمایش کوتاه اســت 
که در قالبی بین ســینما و تئاتر ســاخته و حالا در پلتفرم 
اینترنتــی تئاتــر ایــران پیــش روی مخاطبــان علاقه منــد 
قرار گرفته اســت. این اثر در واقع محصول ســومین دوره 
از رپرتــوار »مونوگهان« اســت کــه کارگاه هــای بازیگری و 
نویســندگی این رپرتــوار به دلیل پاندمــی کرونا به صورت 
مجازی برگزار شــده اســت. در این دوره موضوع هر کدام 
از نمایش هــا از دل مصاحبه هــای متعدد بــا هنرجویان 
و  آمــده  بیــرون  مختلــف  دوره هــای  در  زن  بازیگــری 
نمایش های نهایی را پدید آورده اســت. هفت هنرجوی 
هنرجویــان  گروه هــای  از  نماینــده  به عنــوان  بازیگــری 
کارگاه های بازیگری پس از دو ســال منتخب شــده اند و با 
قطعات نمایش شان به مرحله ضبط نهایی رسیده اند. 
سه نویسنده  زن هفت اپیزود هم برگزیدگان نویسندگان 
کارگاه نویسندگی گروه و ناگهان هستند که طی پنج سال 
کار متنــاوب در ایــن تجربه گــروه را همراهــی کرده اند، تا 
بدین ترتیــب »هفت قصه از هفت پری زمینی برای تو« 

شــکل بگیرد. نمایشی که نگاه کلی 
آن معطــوف بــه آسیب شناســی و 
روان شناسی خانواده و مسائل زنان 
در زندگــی اجتماعــی و خانوادگــی 
)دوران نوجوانی و میانسالی( است.  
روزبه حسینی این نمایش را مبتنی 

بر شــیوه  اجرایــی مونولــوگ طراحــی و کارگردانــی کرده 
است. شیوه ای که دستمایه  خوبی به او می دهد تا فارغ از 
تکلف های صحنه پردازانه به درون شخصیت نمایشنامه 
راه پیدا کند، حدیث نفس او را بشنود و به بازگویی افکاری 
بپردازد که در ذهن خودش نیز در جریان است. نوآوری در 
این اجرا هم مانند اجرا های پیشین روزبه حسینی حضور 
دارد؛ می توان گفت او حالا دیگر متد و شیوه  خود را تئوریزه 
کرده و از آموزش آن هم غافل نیســت. اصل واقع گرایی یا 
واقع نمایی که در تقدیمِ ابتدایی اثر، به »عباس کیارستمی« 
بــر آن تأکید شــده در ایــن فیلم تئاتر اهمیت زیــادی یافته 
اســت. کارگردان در حــال تمرین با بازیگران و نهایی کردن 

مونولوگ های شان است و کسی بجز 
کارگــردان از حضــور دائمــی دوربین 
اطلاعــی نــدارد. هــر از گاهــی صدای 
کارگردان را نیز می شــنویم که بازیگر 
می دهــد،  کات  می کنــد،  هدایــت  را 
روتــوش می کند، تغییر می دهــد و... 
ایــن در نــگاه اول بیش از هــر چیز، تئاتر روایی »برشــت« و 
لــزوم جایگزینی ارتباط فکری و عقلانی با ارتباط حســی و 
عاطفــی با اثر را یادآوری و به مخاطب تأکید می کند: »این 
یک نمایش اســت نــه واقعیت.« نکته  مهــم در این جا در 
مقایسه با واقع گرایی یا واقع نمایی کیارستمی است. قدرت 
پلان ها و معجزه  قاب های آثار کیارستمی در این است که او 
به عنوان کارگــردان آنچنان احاطه ای بر موضوع و نابازیگر 
خــود دارد کــه می توانــد او را در یک موقعیــت واقعی قرار 
دهــد؛ به گونــه ای که او در واقعیت محــض زندگی خود در 
قاب کیارستمی به یک اکَت دراماتیک برسد و از نمایش به 

واقعیت طی مسیر کند.

تأثیرپذیری کودکان از جنگ
فرهنگی/ برای شــناخت سینمای ترکیه مسلماً سریال های تلویزیونی 
معیار درستی جهت سنجش نیســت، همچنان که نمی توان صرفاً به 
آثار فیلمسازان مهمی چون نوری بیگله جیلان، فاتح آکین و... بسنده 
کرد.  برای شــناخت فضای ســینمای این کشور باید نگاه جامع تری به 
آثار ســینمایی این کشــور داشــت. »آیلا؛ دختر جنگ« نخســتین فیلم 
بلند جان اولکای می تواند نمونه و نماینده ای از بخش کمتر دیده شده 
از ســینمای کشــور ترکیه باشــد؛ فیلمی که به عنوان نماینده ســینمای 

ترکیه در نودمین دوره جوایز اسکار هم حضور داشت. 
داســتان این فیلم واقعی و ماجرای آن مربوط به دوران جنگ کره 
شــمالی و جنوبی اســت. قصه فیلم گرچه در پس زمینه با موضوعات 
سیاســی، جنگ و... ســر و کار دارد و بخشی از وقایع تاریخی را بازسازی 
می کنــد امــا در بند حرف های سیاســی نمی ماند و بر انســانیت و تأثیر 
جنــگ بر دنیای کودکان متمرکز می شــود. »آیلا« داســتان دلبســتگی 
دو انســان با دو زبان و فرهنگ مختلف در میانه جنگ اســت و تلاش 
می کنــد با کمک ســینما افــکار عمومی را نســبت به موضــوع کودکان 
جنگ زده حســاس کند. ســال 1950 کره شــمالی به کره جنوبی حمله 
می کنــد. از طرف ســازمان ملل، ارتشــی متشــکل از چند ملــت به کره 
جنوبی اعزام می شود تا به این کشور کمک کند.  بخشی از این نظامیان 
را ســربازهای ترک تشــکیل می دهند. گروهبان ســلیمان یکــی از همین 
سربازهاست. او که مردی انسان دوست  است نیمه شب در میان جنگل 
بــا دختر بچه ای کره ای مواجه می شــود کــه پدر و مــادرش را در جنگ از 
دست داده است. دخترک از وحشت مرگ خانواده تکلمش را از دست 
داده و قادر نیســت اسمش را به زبان بیاورد، سلیمان، نام آیلا را برای او 
انتخــاب می کنــد. او به خاطر آیلا یک ســال داوطلبانه در جنگ می ماند 
و بــرای تیمــار این دخترک حتی معشــوقه اش را هم از دســت می دهد. 
پس از 15 ماه که سلیمان مجبور است به ترکیه برگردد به دخترک آنقدر 
وابسته شده که تمام تلاشش را می کند او را هم با خود ببرد اما افسرهای 
مافوق و قوانین مانع می شوند. قصه سلیمان و آیلا که بر مبنای واقعیت 
اســت به این جدایی ختم نمی شــود و آغاز مســیری پر فراز و نشــیب در 

رابطه این مرد و دختر است.

امروز بیســت و ســومین ســالروز درگذشــت سیروس 
طاهباز اســت؛ مردی که شــیفتگی مثال زدنی اش به 
ادبیــات او را از دنیای پزشــکی جدا کــرد. کمی مانده 
بــود تحصیــل در رشــته پزشــکی را بــه پایان برســاند 
کــه آن را رهــا کرد و قدم در مســیری نهاد که بخشــی 
از آن بــه تألیــف و بخش دیگرش نیز بــه ترجمه آثار 

شاخص ادبیات جهان گره خورد. 
بــا وجــود چنــد بعــدی بــودن زندگــی حرفــه ای 
زنده یــاد طاهبــاز شــاید یکــی از وجــوه بــارز و البتــه 
مانــدگار آن را بتــوان پیوســتن وی به کانــون پرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانان دانســت؛ شــروعی که به 
تألیــف و ترجمه آثــار متعددی برای این گروه ســنی 
از مخاطبــان انجامیــد. طاهباز مدتی نیــز به تدریس 
در  و  بــود  مشــغول  داستان نویســی  علاقه منــدان 
مواجهه با داستان نویسان جوان و راهنمایی آنان نیز 

حوصله بسیاری به خرج می داد. 

وی  از  مانــده  یــادگار  بــه  ترجمه هــای  میــان  در 
می توان به »ماهی سرخ شده« اشاره کرد. 

این کتاب، نوشــته ای از »اوگوما هیدئو« نویســنده 
و شــاعر ژاپنی اســت که در زمان حیات خود به دلیل 
تألیف داســتان هایی برای کودکان بســیار مورد توجه 
بود. آن طور که در شناســنامه ایــن کتاب آمده، ماهی 
ســرخ شــده برای کودکان 10 ســال به بــالا و نوجوانان 

مناسب است. 
یــک  دربــاره  مصــور  داســتان  ایــن  ماجــرای 
اردک ماهــی اســت که گرفتــار دام صیاد می شــود اما 
آرزوی دیــدن دوبــاره دریــا را دارد. در همین حین او 
بــا گربــه ای مواجه می شــود و از او کمــک می خواهد. 
هرچنــد که گربه در ازای بازگشــت دوباره اش به دریا 
شــراط نابجایی دارد.  این کتاب با همراهی انتشارات 
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجــوان در اختیار 

علاقه مندان قرار گرفته است.
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